
10

ت
یا
دب
و ا

گ 
هن
فر

خادم

بیـنِ همیشـه همراه، باوجـود تمـام مزایـا و  وز، دور  امـر

گزارش
نـه  و  ـــ  یـر  ثبـت تصو و  فتـن  گر ، عکس  یـش ها بی  خو
عکاسی ــ را به امری پیش افتاده، سطحی و عادی بدل 
کرده و سـبب از چشـم و سـکه افتادن عکس و عکاسـی 
مـا همیشـه چنیـن . ا سـت ه ا ــ شـد یش بیشـتر  ها خه  خـی شـا ر بر د  ـ  ــ

 نبوده اسـت.
برای مثـال، در زمـان ممنوعیـت عکاسـی در داخـل حـرم و نبـود امکانـات، 
گرفـت و زائـر و مجـاور  ون از ایـن مـکان پـا  عکاسـی حرم بـارگاه در بیـر
گاه حتـی جنبـه ای متبـرک هـم بـه  کـه   ـ بـرای ثبـت تصویـری یـادگاری ـ
خـود می گرفت ـــ جلـوی پرده هـای نقاشی شـده از صحن هـا یـا ضریـح 
می ایسـتادند و بـا چنـد ژسـت ویـژه ـ ـکـه دست برسـینه بودن به نشـانه 
احتـرام شـاخص ترین و پرتکرارتریـنِ آن هـا بود ـــ تصویـری از خـود ثبـت 
می کردنـد. البتـه بعدهـا عکس هایـی کـه عکاسـان حرفـه ای گرفتنـد جای 
برخـی پرده هـای نقاشـی را گرفـت. برخـی از ایـن عکس هـای حرفـه ای 

هـم به صـورت کارت پسـتال یـا قاب شـده بـه خانه ها رفـت.
یـر خـود و بـا  گز ایـن سـیر عکس گرفتـن از حـرم و در حـرم، در مسـیر نا
بیـن بـه گوشـی های همـراه، تحولـی بـزرگ را تجربـه کـرد.  افزوده شـدن دور
حـالا هرکسـی می توانـد، در هـر زاویـه و نقطـه ای در ایـن مـکان کـه امـکان 
حضـور در آن را دارد، عکسـی از خـود یـا آن فضـا بگیـرد، هرچنـد تفـاوت 

عکـسِ یـک عـکاسِ حرفـه ای و عـکاس آماتـور بسـیار اسـت.
از جایی به بعد، در چارت اداری آستان قدس جایی هم برای عکاسان 
باز شد، کسانی که شغل و وظیفه شان عکس گرفتن از حرم و حال و هوای 
آن در مناسـبت ها، و زائـران و امثالهـم بـود. حسـن توکلـی یکـی از ایـن 
عکاسـان اسـت کـه چنـد دهـه عـکاس آسـتان قـدس بـوده اسـت و حـال 

انتشـارات »به نشـر« کتاب خاطرات او را چاپ و منتشـر کرده اسـت.

 zتحقق یک رؤیا

حسـن توکلی، که اصالتا مشهدی اسـت، سـال ۱۳۳۶ در کرمانشـاه به دنیا 
کـه پیـش از ایـن بـا »شـهرآرا« داشـته، آرزوی  آمـد. او، در گفت وگویـی 
عکاس شـدن را قدیمی تریـن آرزوی خـودش بیـان کـرده اسـت: »هروقـت 
در مدرسـه از من می پرسـیدند: 'دوسـت داری در آینده چه کاره شـوی؟' 
می گفتم: 'می خواهم عکاس و فیلم بردار شـوم.' عاشـق دوربین بودم.«*
توکلـی اولیـن دوربینـش را در 10سـالگی می گیـرد، آن هـم از شـرکت آدامـس 

»خروس نشـان«. او ماجـرای به دسـت آوردن ایـن دوربیـن و نخسـتین 
سـوژه هایش را این طـور تعریـف کـرده اسـت: »یـک دوربیـن قدیمـی بـود کـه 
فیلـم دوازده تایـی می خـورد. بایـد پانصـد پوسـت آدامـس جمع می کردی 
تا بتوانی یکی از این جوایز را ببری. جوایز توپ بود و دوربین. من با هزار 
بدبختـی پانصـد پوسـت جمـع کـردم و بـردم. گفتنـد: 'تـوپ می خواهـی یـا 
دوربیـن؟' گفتـم: 'دوربیـن.' قیمتـش هشـت تومـان بـود. اولیـن عکـس را از 
بچه هـای کوچه مـان گرفتـم. بچه هـا را می گذاشـتم تیـر دروازه و ازشـان 

عکـس می گرفتـم.«
توکلـی از سـال ۱۳۶۳ به صـورت جـدی و تمام وقـت عـکاس آسـتان قـدس 
کن  شد و درطول ۳۰ سال پس از آن، ۳۵هزار عکس گرفت که بیشتر از اما
و معمـاری حـرم بـود، عکس هایـی کـه به صـورت پُسـتر، بنـر و شاسـی چـاپ 
شـده، در نمایشـگاه های داخلـی و خارجـی مختلفـی به نمایـش درآمـده 
و در کتاب هایـی کـه درزمینه هـای مختلـف هنـری ماننـد کاشـی کاری و 

آیینـه کاری بـوده هـم به چـاپ رسـیده اند.

 zکتابی که یک پرتره از عکاس است

کتـاب »عکاس باشـی«، کـه خاطـرات ایـن عـکاس اسـت، به قلـم ام البنیـن 
ماهر، نویسـنده مهاجر اهل افغانسـتان، اسـت. این کتاب متشـکل اسـت 
از ۱۴۴ صفحـه در ۲۹ فصـل. اثـر بـه سـه بخـش کلـی تقسـیم می شـود کـه 
هرکـدام بـه دورانـی از زندگـی توکلـی می پـردازد. ایـن بخش هـا به ترتیـب 
»اوسـنه نوجوانـی«، »اوسـنه جوانـی« و »اوسـنه دل اندروایـی« نام گـذاری 
شـده اسـت. »اوسـنه دل اندروایـی« درواقـع ویـژه زمانـی اسـت کـه توکلـی 
بـه میان سـالی رسـیده و به عنـوان عـکاس آسـتان قـدس رضـوی درحـال 

خدمت اسـت.
ماهـر، نویسـنده کتـاب، در مراسـم رونمایـی از ایـن اثـر در مـورد شـیوه 
نـگارش »عـکاس باشـی« گفتـه اسـت: »تکنیکـی کـه بـرای نوشـتن بـه کار رفتـه 
تکنیـک پرتره نویسـی اسـت. درسـت اسـت کـه ایـن اثـر بـا واقعیـت زندگـی 
ایـن اسـتاد عکاسـی سـروکار دارد و درواقـع خاطـرات شـخصی اسـت کـه 
درقیـد حیـات اسـت و تمـام هـم اتفاقـات واقعی اسـت، امـا به خاطـر اینکـه 
اثـر زمینـه داسـتانی داشـته باشـد و بـرای مخاطـب جذاب تـر و قابل فهم تـر 
باشـد از تکنیـک پرتـره در ایـن اثـر اسـتفاده شـده اسـت. تکنیـک پرتـره 
سـه آیتـم مهـم دارد: خلـق قهرمـان، مـکان و اتمسـفر، و در آخـر جغرافیـا. 
در ایـن اثـر، حسـن توکلـی به عنـوان قهرمـان اسـت و مـکان هـم شـهر 
 مقـدس مشـهد اسـت، و جغرافیـا بـه برخوردهایـی کـه فـرد بـا اطرافـش دارد 

برمی گردد.«

 zبرشی از کتاب

عکاسـی »دوسـتی« را تـوی یکـی از همـان روزهایـی کـه درمانـده راهـی 
خانـه شـده بـود کشـف کـرد. تـوی محلـه بالاخیابـان بـود و زده و زخمـی 
و خـراب، درسـت عیـن خـودش. اولـش خیـال می‌کـرد صاحبـی دارد و 
آقـا بالاسـری، امـا تـوی رفت‌وآمدهـای چندین‌وچندبـاره فهمیـد یلـه و 
تک‌وتنهـا، جـدا از همـه، یـک گوشـه‌ای افتـاده، و بـاز هـم عیـن خـود خـود 
حسـن. عکاسـی »دوسـتی« شـد مأمـن و مأوایـش. نشسـت و برخاسـت. 
تـوی رؤیاهـاش لنزهـا را به‌دسـت گرفـت و دوربین‌هـای حرفـه‌ای خریـد، 
عکـس انداخـت و چـاپ و ظهـور کـرد؛ بـازارش روزهـای اول کسـاد بـود، امـا 
نرم‌نرمـک جـان گرفـت و سـکه شـد. بـا همیـن فکروخیال‌هـا، پله‌هـا را دوتـا 
 یکی بالا رفت. جای لگدهای قابیل روی ساق‌هایش هنوز زُق‌زُق می‌کرد و 

می‌سوخت.

*ایـن گفت وگـو توسـط الهـام ظریفیـان انجـام شـده و بـا عنـوان »عـکاس صحـن سـپید« 
خ ۲۵ آبـان ۱۴۰۱ انتشـار یافتـه اسـت. در روزنامـه مـور

درباره رمان کوتاه »کلنل شابر«، از مهم ترین آثار بالزاک

زیستن در عصر سفلگان

رادمنش

مردی از گور برخاسته و چیزهای بسیاری از دست داده است: 
همسرش، مال و اموالش و حتی نام و عنوانش. اما یک چیز برای 
او باقی مانده است: شخصیتش که پرورده شده با اصولی است 

انسانی که عمیقا به آن ها باورمند است.
کلنل شابر، افسری پرافتخار در ارتش ناپلئون است که در نبرد 
»اِلو« سرش با شمشیر روسی قلچماق زخمی عمیق برمی دارد 
و پـــس از آن ســم کــوب ســـواران هــم مــی شــود. خبر افــتــادنِ این 
جنگی مرد که به ناپلئون می رسد، او شخصا پزشکانی را مأمور 
می کند تا از مرگ او مطمئن شوند. کلنل شابر را مرده می پندارند 
و در گوری جمعی همراه دیگر هم قطاران ازجان شده اش دفن 
می کنند. کلنل اما در گور به هوش می آید و می تواند سرش را 

ک بیرون بیاورد و معجزه وار از گور برخیزد. از زیر نعش ها و خا
چند سالی طول می کشد تا به پاریس بازگردد، بی نام و عنوان؛ و 
بدتر از این کسی داستان او را باور ندارد. همه دیوانه اش می دانند 
یا شیادی که آمده نام و افتخارات دلاوری مرده را غصب کند. 
در این مدت، همسرش زنِ کنتِ دیگری شده و عنوان جدیدی 
گرفته و مال و اموال کنت شابر بینوا را تمام و کمال تصاحب کرده 
است. حالا شابر است و هیچ های بسیار. دست به دامان وکیلی 
کارکشته به نام »درویل« می شود تا نامش را پس بگیرد و تن از 

ننگ بتکاند.
ک، در این رمان کوتاه که در سال ۱۸۳۲ نوشته است، نگاهی  بالزا
انتقادی به لایه های مختلف جامعه خود در دوره ای مهم از 
تاریخ فرانسه دارد. کلنل شابر انسانی ازگوربرخاسته است که 
این می تواند نمادی از گذار از دوره ای باشد و اشتباهی بودن 

آدم ها و ارزش ها در دوره هایی دیگر.
ــرده اســت؛  ــدازی کـ ــت ان ــوس کــش انــقــاب هــا پ فــرانــســه در کــشــا
ارزش های جامعه دگرگون شده و دیگر شرافتمندی، وفای به عهد، 
کاری و دیگر خصائل نیک انسانی خریداری  دیگردوستی، فدا
ندارند. عصر »عصر سفلگان« است و زیست برطبق اصول قدیمه، 
خود، بزرگ ترین مانع و مسئله برای شابر است؛ و همین او را به 
ک تبدیل می کند، کسی که یا باید دربرابر  قهرمان داستان بالزا
جامعه و ارزش های نوشده اش بایستد و هزینه بدهد یا هم رنگ 

جماعت شود و بهره ببرد.
کلنل  کلنل شابر و همسر سابقش،  در دعــوای حقوقی میان 
دست بالا را پیدا می کند. زن که خود را، موقعیت اجتماعی، آینده، 
و ثروتش را که درواقــع متعلق به شابر است در خطر می بیند، 
سلسله دوستی می جنباند و چنان وانمود می کند که هنوز کلنل 
را دوست دارد، اما در مخمصه ای گرفتار می شود که ادامه آن 
حیثیت و آینده خودش و بچه هایش را نابود می کند. از کلنل توقع 
ازخودگذشتگی دارد. این همه را بسیار مکارانه انجام می دهد. 
کلنل می پذیرد کنار بکشد و از همه چیز برای آسایش همسر سابق 
که هنوز دوستش دارد بگذرد، اما براثر اتفاقی می شنود که همه 
آن اظهار عشق ها فریب بوده است. او می تواند دعوای حقوقی را 
پیش ببرد، اما تن به این کار نمی دهد. آخرین و مهم ترین جدال 
برای کلنل شابر، نه بازگرداندن ازدست رفته ها، نام و مال، که حفظ 
اصول انسانی ای است که به آن ها باور دارد، گرچه می داند ادامه 

ماجرا کشتی گرفتن با خوک است.
برشی از کتاب

گونه ای طلسم  »تیره بختی 
که به افسون خویش  اســت 
ــان  ــی ــل مـــا آدم ــی طــیــنــت اص
را قــوامــی افـــزون می بخشد 
ـ ـبر بدگمانی و رذالت برخی 
مــــی افــــزایــــد و نـــیـــک دلـــی 
ــیــــک دلان را دوچـــنـــدان  ــ ن

می کند.«

ــوره دو  ــ »کــلــنــل شـــابـــر«، نــوشــتــه ان

ک، ترجمه محمد نجابتی،  بــالــزا
نشر مد، ۱۴۰۳، ۱۲۸ صفحه، ۱۱۰هزار 

تومان.

نویسنده کتاب »هنر داستان نویسی« درگذشت

مرگ دیوید لاج در هشتاد ونه سالگی 

دیوید لاج، نویسنده و منتقد بنام بریتانیایی، سوم ژانویه، چند 
روز مانده به تولد نود سالگی خویش، درگذشت. به گفته انتشارات 
»وینتیج« )زیرمجموعه »پنگوئن رندوم هاوس«(، ناشر بخشی از آثار 
این نویسنده، او درکنار خانواده اش و در آرامش درگذشته است.
لاج بیش از ۲۰ رمــان، فیلم نامه ، نمایشنامه و اثر غیرداستانی 
نوشت. او دو بار نامزد جایزه بوکر شد، نخستین بار سال ۱۹۸۴ برای 
رمان »دنیای کوچک«، و بار دوم سال ۱۹۸۸ برای رمان »کار خوب« 
که پس از »تغییر مکان ها« )۱۹۷۵( دومین و سومین بخش از  (

یک سه گانه اند(.
کلی  لاج ۲۸ ژانویه ۱۹۳۵ در دالیچ، جنوب لندن، متولد شد و در برا
بزرگ شد. او تحصیلاتش را در دانشگاه لیدز و سپس در دانشگاه 
بیرمنگام ادامه داد و سال ۱۹۶۷ در رشته ادبیات انگلیسی دکتری 

گرفت. لاج تا سال 1987 در همین دانشگاه استاد ادبیات بود.
این نویسنده و منتقد سال ۱۹۷۶ به عضویت انجمن پادشاهی 
ادبیات انگلستان درآمد، سال ۱۹۹۷ به نشان شوالیه هنر و ادبیات 
فرانسه رسید و سال ۱۹۹۸ نشان امپراتوری بریتانیا را دریافت کرد.
رمان های »دنیای کوچک« و »کار خوب« در سال های ۱۹۸۸ و 
۱۹۸۹ دستمایه ساخت دو سریال تلویزیونی شدند که مجموعه 
اخیر سال ۱۹۸۹ جــایــزه بهترین سریال درام انجمن تلویزیون 

سلطنتی را دریافت کرد.
از آثار دیوید لاج چندین عنوان در ایران چاپ و منتشر شده است 
که ازجمله آن ها می شود به »آخرین همسر من«، »مردی که از 
 ـاز همه مشهورتر ــ »هنر داستان نویسی«  بستر برنمی خاست« و ـ

اشاره کرد.
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چو پیش آمدش]۱[ روزگارِ بِهی]۲[ 301

از او مُردَری]۳[ ماند گاهِ مِهی]۴[
زمانه زمانی ندادش درنگ 302

شد]۵[ آن رنجِ هوشنگِ با هوش و سنگ]۶[

نپیوست خواهد جهان با تو مهر 303

نه نیز آشکارا نُمایدْت چهر]۷[
پادشاهیِ طهمورت سی سال بود

پسر بُد مَر]۷[ او را یکی هوشمند 304

گرانمایه طهمورتِ دیوبند]۸[
بیامد به تختِ پدر بر نشست 305

کمر بر میان رسمِ او را ببست]۹[

 ۱- چو پیش آمدش: آن گاه و بااینکه نزد او آمد و ازآنَش شد. ۲- بِهی: خوبی، خوشی.

 ۳- مُردَری: مرده ریگ، میراث. ۴- مِهی: سَروَری، شاهی. ۵- شد: گذشت، ازدست رفت.
۶- سنگ: سنگینی، وقار، اعتبار، مرتبه. ۶- جهان نه با تو مهر و وفا خواهد کرد و نه چهرهٔ راستین 
خویش را آشکارا به تو خواهد نمود. ۷- مَر: حرف اضافه ای که بیشتر با »را« می آورده اند. 

۸- دیوبند: دربندکنندهٔ دیو. ۹- به آیین پدر و برای برپایی و پیوستگی راه ورسم او، کمر بست.

علی باقریان

گوهر شاهوار ۶۱

درباره کتاب »عکاس باشی« که به 3دهه کار یک عکاس آستان قدس پرداخته است

۳۰ سال، ۳۵هزار عکس

فراخوان دومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های  خراسان رضوی پس از 8 سال منتشر شد

جان دوباره مهم ترین رویداد  رسانه ای استان
دبیر دومین جشنواره مطبوعات، 

خبرگزاری هـا و پایگاه هـای خبـری خبر
خراسان رضوی از انتشار فراخوان 
ایـن جشـنواره خبـر داد و از اهالـی 
رسـانه در این اسـتان دعوت کرد تا در این رویداد 

شـرکت کنند.
نـه مطبوعـات و  بـط عمومـی خا وا گـزارش ر بـه 
رسـانه های خراسـان رضـوی، محمد جـواد رنجبـر 
افزود: دومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و 
پایگاه های خبری خراسان رضوی پس از وقفه ای 
هشـت سـاله، امسـال بـه همـت خانـه مطبوعـات و 
رسـانه های خراسـان رضـوی و پـس از برنامه ریـزی 
هـای متعـدد و پیگیری هـای مسـتمر، بـا حمایـت 
معاونـت امـور رسـانه ای و تبلیغـات وزارت فرهنـگ 

و ارشـاد اسلامی و همـکاری و پیگیـری ویـژه اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می شود.
وی ادامـه داد: کمـک بـه توسـعۀ فضـای رسـانه ای 
و تقویـت جایـگاه مطبوعـات و رسـانه های اسـتان، 
افزایـش رقابـت مؤثـر و سـازنده در تعالـی و توسـعۀ 
محتوایـی رسـانه های اسـتان، کمـک بـه ارتقـای 
کمـی و کیفـی آثـار تولیـدی در رسـانه های محلـی، 
ایجـاد زمینـۀ پویایـی و نشـاط رسـانه ای و فضـای 
رقابتی سـالم و مطلوب در میان فعالان رسـانه ای 
اسـتان، تقدیـر از روزنامه نـگاران و فعـالان برتـر 
رسانه ای استان و کشف استعدادهای رسانه ای از 
جمله اهداف برپایی دومین جشنواره مطبوعات، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری خراسـان رضوی 

است.

 zبرگزاری جشنواره در 3 بخش

دبیـر دومیـن جشـنواره مطبوعـات، خبرگزاری هـا 
و پایگاه هـای خبـری خراسـان رضـوی گفـت: ایـن 
جشنواره در سه بخش رقابتی »آثار«، »موضوعی« 

و بخـش ویـژه برگـزار می شـود.
وی اضافـه کـرد: بخـش رقابتـی »آثـار« در 10 قالـب 
مقالـه، سـرمقاله و یادداشـت، عکـس )خبـری و 
گـزارش )خبـری، تحقیقـی(،  غیرخبـری(، خبـر، 
یـی، طنـز  را آ مصاحبـه، تیتـر، طراحـی و صفحه 
گـزارش ویدئویـی  کاریکاتـور و  ح و  مکتـوب، طـر

برگـزار می شـود.
رنجبر ادامه داد: »جهش تولید با مشارکت مردم«، 
»ایثـار و شـهادت«، »جبهـه مقاومـت«، »ناتـرازی 
انـرژی«، »آسـیب های اجتماعـی«، »ترویـج سـبک 

زندگـی ایرانی-اسلامی« و »جوانـی جمعیـت«؛ 
هفـت محـور بخـش رقابتـی »موضوعـی« جشـنواره 

را تشـکیل می دهـد.
عضـو هیئـت مدیـره خانـه مطبوعـات و رسـانه های 
یـن  ا ه  یـژ و بخـش  ه  ر بـا ر د ی  ضـو ر ن  سـا ا خر
گفـت: »جهانشـهر مشـهد الرضـا،  جشـنواره هـم 
« نیـز بـه عنـوان بخـش  اولویت هـا و چالش هـا
ویـژه دومیـن جشـنواره مطبوعـات، خبرگزاری هـا 
 و پایگاه هـای خبـری خراسـان رضـوی انتخـاب 

شده است.

علاقه منـدان می تواننـد بـرای اطلاع از فراخـوان و جزئیـات 
www.khrz.Pressfestival.irاین رویداد به نشـانی

مراجعـه کنند.
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